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اصل کارت کیشوندی به شماره 157692/01

 به نام عفت قائدی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی به شماره 157692/07

 به نام ملیکا امین الرعایا یمینی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت اشتغال به کار به نام گلاب الدین 
 P01625038 احمدی به شماره گذرنامه

و شماره پروانه کار  246221مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت اشتغال به کار به نام عبدالرشید 
P03882042 احمدی به شماره گذرنامه

و شماره پروانه کار  20731مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه حوادث  -    طلب 10 دلاری منجر به درگیری بین 3 نوجوان 
و قتل یکی از آنها شد.

 مدتی بود که بابی توار ۲1 ساله و مانوئل اسکالانته 1۸ ساله با یکی از 
دوستان خود به نام جک رانگل 1۷ ساله دچار مشکل مالی شده بودند. 
آنها 10دلار از جک می خواستند اما او پول شان را نمی داد. یک روز که 
آنها در حال مصرف موادمخدر بودند ماجرای طلب 10 دلاری شان 
را پیش کشیدند. سپس برای اینکه طلب شان را از جک بگیرند، او را 
سوار وانتی کردند و به بیرون شهر سن آنتونیو رفتند. وقتی به محلی 
خلوت رسیدند، جک به آنها گفت که در حال حاضر پولی ندارد که 

بدهی خود را پرداخت کند.
این حرف باعث عصبانیت دوستانش شد و آنها شروع به ضرب و 
شــتم جک کردند. اما ماجرا به اینجا ختم نشــد. جک که خود را در 
معرض خطر دیده بود به آنها گفت که به شــهر برگردیم تا پولتان 
را پس بدهم. بنابراین آنها جک را به خانه اش بازگرداندند، اما او که 
پولی نداشت دنبال فرصت مناسب بود تا از آنجا فرار کند، اما حین 
فرار، دوســتانش او را گیر انداختند این بار چنان او را به باد مشت و 
لگد گرفتند که وی بیهوش شد. ۲ پسر جوان بار دیگرجک را سوار 
وانت کرده و او را به بیرون شهر بردند و در هوای سرد رهایش کردند 

تا همان جا بمیرد.
فردای آن روز جسد جک کشف شد و پلیس در جریان قرار گرفت 

و تحقیقات آغاز شد. پزشکی قانونی اعلام کرد که مرگ جک بر اثر 
ضربه های شدید به سرش بوده است. در تحقیقات پلیسی از افرادی 
که آخرین بار جک را دیده بودند، قاتلان یعنی بابی و مانوئل شناسایی 
شــدند و تحت تعقیب پلیس قرار گرفتند. این تعقیب و گریز ادامه 
داشــت تا چهارشنبه شب گذشــته که بابی و مانوئل توسط پلیس 

تگزاس دستگیر شدند.
پلیس در بررسی موبایل این دو، پیامک هایی یافت که در مورد جنایت 
بین شان رد و بدل شده بود و آنها برای هم نوشته بودند که باید داستانی 
یکسان برای پلیس تعریف کنند که جنایت به گردن شان نیفتد. به گفته 

پلیس تگزاس تحقیقات در باره این پرونده همچنان ادامه دارد.

ارزان ترین قتل سال در تگزاس؛ارزان ترین قتل سال در تگزاس؛
 قتل فقط بخاطر  قتل فقط بخاطر ۱۰۱۰ دلار دلار

بازگشت به آغوش مادر پس از فرار از خانه؛

مفقـودی

استخدام فروشنده
جهت غرفه در ترمینال فرودگاه کیش

تلفن تماس :  09337695193

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خشکشویی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

حمل بار

تعمیرات کولر - اسپیلت
  09391495518

جاسم کریمی
فوری - مطمئن

تعمیرات کولر

    گروه حوادث  -   وقتی باسیامک به خانه اش رفتم دراین فکر 
که دیگر از زورگویی های مادرم رها شدم خوشحال بودم اگر چه 
دلم آشوب بود... وارد آن دخمه شدم تازه فهمیدم که در چه باتلاقی 

گرفتار شدم و راز پلید آن دو شیطان صفت برایم فاش شد......
صبح و شــب فرقی نداشــت صدای جرو بحث پدرو مادرم تنها 
خاطراتی بودند که در کودکی در ذهنم باقی مانده اســت کسی به 
من توجهی نداشت از داد و فریاد های آنها خسته شده بودم تا اینکه 
آنها از هم جدا شدند به خیال اینکه دیگر از جنگ و دعوا خبر ی 
نیست اما سخت گیری های مادرم حدو مرزی نداشت او فرصتی 
برای محبت به من نداشت باتمام خواسته هایم مخالف بود نمی 
دانستم کسی نبود برایش حرف بزنم تا مرا درک کند تا اینکه در راه 
مدرسه با پسرها دوست می شدم آنها رفتار بهتری با من داشتند با 
دخترها آبمان در یک جوب نمی رفت و وقتی این ماجرا لو میرفت 

مادرم به شدت اعتراض میکرد .
از سرزنش های او خسته شده بودم از محبت و خنده خبری نبود 
دیگر علاقه ای به درس خواندن نداشتم و گپ با پسران تنها چیزی 

بود که حال مرا خوب می کرد.
یک روز که دعوای سختی بین من با مادرم انجام شد دیگه تصمیم 
خودم را گرفتم میخواســتم فرار کنم تا از زندانی که مادرم را من 
ساخته بود رها شوم جلوی آینه ایستاده بودم نه پای رفتن داشتم و 
نه پای ماندن دیگر هر چه بود تردید را از خود کنار زدم و با برداشتن 
کوله مدرسه ام با چند لباس از خانه فرار کردم به کافی شاپی رفتم که 
بیشتر اوقات با سیامک آنجا باهم قرار داشتیم سیامک وقتی موضوع 

فرار مرا شنید اولش باور نکرد و فکر کرد شوخی میکنم اما بعد که 
فهمید قضیه جدی است شوکه شد به اصرار من بود که مرا به خانه 
اش برد نمی دانستم پسر دیگری در خانه سیامک زندگی می کند 
بعد از یک روز که سیامک بیرون رفت متوجه شدم دوستش اشکان 
نیت پلیدی دارد او به سراغم آمد اما با فریاد و پرت کردن هر چیزی 

که دم دستم بودم مانع نیت شوم اش شدم .
همسایه ها که صدای مرا شنیده بودند به کمکم آمدند و من توانستم 
از آن دخمه وحشت فرار کنم پلیس آمد و مادرم با چشمانی گریه 
مــرا در آغوش اش گرفت تازه فهمیدم که بهترین دوســت آدم 
مادرش اســت کســی که او را برای خودت می خواهد و تو را از 
اعماق وجودش دوســت دارد. حالا به این مرکز آمدم تا کمک ام 
کنید تا به خانه برگردم میخواهم درس بخوانم و به آرزوهایی که 

در دارم فکر کنم .....
نگاه کارشناسی

مشاور و مددکار کلانتری 21 کرمان
ســارا به دنبال جدال هایی که پدرو مادرش داشتند نیازهای های 
روحی اش فراموش شــده اســت او در تنهایی خودش به سراغ 
جنس مخالف روی آورده است عشق دختر به پسر بسیار زیباست 
و آنها را وارد دنیایی می کند که احساسات فوق العاده ای را تجربه 
می کنند. اما به نظر شــما چرا دخترها عاشــق پسرها می شوند؟ 
روانشناســی عشق دختر به پســر دلایل بسیار زیادی را برای این 

سوال مطرح می کند.
روانشناسی عشق دختر به پسر بسیار پیچیده است، اما این به معنای 

قابل فهم نبودن آن نیست! علاقه دختر به پسر دارای اصولی است 
که بیشتر خانم ها آن را درک می کنند و با شیوه عاشق شدن مردها 

بسیار متفاوت است.
عشــق دختران بر اساس شرایط، موضوع و انگیز خاصی تشکیل 
می شود، به همین دلیل مطالعه دقیق روانشناسی عشق دختر به پسر 

کمک می کند تا افراد با دید وسیع تر بتوانند از آن سر در بیاورند.
نمی توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم که اغلب هنگام مشاجره، 
دختران تمایل دارند به پسران بگویند که از آنها جدا خواهند شد، 

هرچند منظورشان این نیست و دلیلش فقط ناراحتی است.
دختران در چنین مواقعی، وقتی پسران به راحتی از آنها دست نمی 
کشند و همچنان به رابطه خود پایبند هستند را دوست دارند و دلیلی 

برای علاقه و عشق دخترها به پسرها است.  
چیزی که روانشناســی عشق در دختر می گوید این است که آنها 
می خواهند مطمئن شوند پسر همیشه همراه و خواهان آنها است 

و این را عملی نشان می دهد.
یک دلیل عشق دختر به پسر، احترام است. معمولا پسرها دوست 
دختر خود و افرادی که برای او بسیار عزیز هستند به ویژه خانواده 

اش احترام می گذارد.
احترامی که او شایسته آن است، به ویژه در مورد نظرات شخصی 
و نگرشــش به زندگی. همچنین، شاید دلیل اینکه پسر با خانواده 
دختر به بهترین شکل رفتار می کند اینست که می خواهد بخشی 

از آنها باشد.
در مواقعی که دختران در بدترین لحظات خود قرار دارند، جایی 

که آنها در آستانه تسلیم شدن هستند، معمولا پسرها در آنجا هستند 
تا به آنها بگویند که یک بار دیگر دست به کار شوند و به خودشان 
ایمان داشته باشند. وقتی دختری در ساعات آخر شبانه با دوست 
پسر خود صحبت می کند، آن را عاشقانه می داند. زمان هایی که 
هر دوی آنها هنوز نیمه شب بیدار هستند، چه به صورت تلفنی یا 

حضوری چند ساعت با هم صحبت می کنند.
آنهــا هیچ کاری انجام نمی دهند، اما این لحظات شــگفت انگیز 

هستند و باعث علاقه دختر به پسر می شوند.
البته این مورد برای آقایان هم صادق اســت. اما روانشناسی عشق 

دختر به پسر اشاره مستقیم به فیزیک دارد.
عضلات مردانه، اســتخوان بندی قوی تر و حتی تن صدا باعث 

می شود، آقایان برای دخترها جذابیت زیادی داشته باشند در این 
پرونده سارا به دنبال تامین محبتی که نداشته است به سراغ پسران 
میرفت تا نیاز اورا تامین کنند... او حتی برای این مسله از چند وقت 

بیشتر با پسران دیگر این رابطه را تجربه کرده است
اما این علاقه های بیشتر اوقات سرابی بیش نیست و دختران زیادی 
در بازی هوس زودگذر پسران شیطان صفت گیر افتاده و سرنوشت 
زندگی اشــان را با چالش جدی روبرو خواهد کرد که جبران آن 
گاهی مقدور نیســت محبت پدرانه و مادرانه برای فرزندان از هر 

نیاز دیگری مهم تر است .
نه ســخت گیری کنیم که فرزند به دنبال فرار باشد و نه آنقدر رها 

کنیم که که دختران و پسرانمان قید همه چیز را بزنند.

سرنوشت تلخ دختری در دخمه وحشت جوان شیطان صفتسرنوشت تلخ دختری در دخمه وحشت جوان شیطان صفت

گروه حوادث  -     همه چیز از روزی شروع شد که زنی جوان با 
شوهرش درگیر شد و به حالت قهر خانه را ترک کرد. وی به خانه 
برادرش رفت اما نمی دانســت همسر خشمگین او، برادرش را با 

ضربه های چاقو زخمی کرده و تا پرتگاه مرگ پیش خواهد برد.
چند روز قبل گزارش یک درگیری به پلیس پایتخت اعلام شــد. 
بررسی ها حکایت از این داشت که مردی به خانه برادرزنش حمله 
کرده و در درگیری با چاقو ضرباتی به وی زده است. داماد خشمگین 
بعد از درگیریخونین، فرار کرده و برادرزن که به شدت زخمی شده 
بود برای درمان به بیمارســتان انتقال یافت. این مرد حالش اصلا 
مساعد نبود و به کما رفت. از سوی دیگر ماموران در تعقیب داماد 

ضارب بودند که فراری شده بود.
بازگشت به زندگی

در شرایطی که تحقیقات برای دستگیری ضارب ادامه داشت، معجزه 
ای رخ داد و برادرزن از کما خارج شــد و به زندگی برگشــت. این 
مرد پس از بهبودی و ترخیص از بیمارستان به شعبه نهم دادسرای 
جناییتهران رفت و به طرح شکایت از دامادشان پرداخت. وی گفت: 
خواهرم با شوهرش اختلاف داشت و چند روز قبل از حادثه به همراه 
فرزندانش به خانه من آمد. او با همسرش درگیر شده و با یکدیگر 
قهر کرده بودند. روز حادثه دامادمان به خانه ما هجوم آورد و با تهدید 
چاقو قصد ربودن خواهرم را داشت که من مانع شدم. او اما با چاقو به 

جانم افتاد که حالا زنده ماندم را یک معجزه بزرگ می دانم.
ترس از قصاص

تحقیقات کارآگاهان پلیس، به شناسایی داماد تحت تعقیب منجر 
شد. وی که مردی 30 ساله است در تحقیقات گفت:من و همسرم 
چهارفرزند خردسال داریم و شرایط زندگی مان خوب بود اما خانواده 
اش خیلی در زندگی ما دخالت میکردند. آنها مدام در گوش همسرم 
می خواندند که خانه مان را بفروشــیم تا در نزدیکی خانه خانواده 
همسرم، آپارتمانی بخریم اما من شرایط مالی مساعدینداشتم. همین 
مســئله باعث بروز مشکلاتی میان من و همسرم شده بود. حتی 3 
مرتبه همسرم به خاطر این موضوع با من درگیر شد و به حالت قهر 
خانه را ترک کرد. او هر بار به خانه برادرزنم یا مادرزنم می رفت که 
من به خاطر بچه هایم، مجبور می شدم با همسرم آشتی کنم و او را 

به خانه برگردانم.
وی ادامه داد:آخرین بار وقتی من سر کار بودم برادرزنم به خانه ما 
رفته و همسرم و چهار فرزندم را از خانه ام برد. او آنها را، دو هفته در 
خانه مادرش نگهداری کرد و اجازه نمی داد آنها را ملاقات کنم یا با 
خانواده ام تلفنی حرف بزنم. درواقع خانواده ام را گروگان گرفته بود. 
عصبانی شدم و با چاقو به خانه برادرزنم رفتم تا خانواده ام را به خانه 
ام برگردانم. در جریان درگیری با برادرزنم با چاقو ضرباتی به وی 
زدم که تصور می کردم او به قتل رسیده است. از آن پس جرات نمی 

کردم به خانه خودم بروم و فراری بودم چون می ترسیدمدستگیرم 
کنند و قصاص شوم. تمام این مدت تصور می کردم قاتلم و آواره 
خیابــان ها بــودم تا اینکه تصمیم گرفتم به خانه اقوامم بروم اما در 
نهایت پلیسدستگیرم کرد و حالا متوجه شدم که برادرزنم زنده است 

و من قاتل نیستم.
متهم پس از اعتراف، با قرار قانونی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفت و تحقیقات از وی درحالی ادامه دارد.

ماجرای عجیب دامادی که فکر می کرد قاتل برادرزنش است!ماجرای عجیب دامادی که فکر می کرد قاتل برادرزنش است!
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با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید


